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رئیس جمهور روسیه در تغییرات جدید دولت تلاش کرده جلوی فرسایش اجتماعی و اقتصادی روسیه را بگیرد

تجربه دهـه  ۸۰ کلید تغییـرات کابینه پـوتین

راهکارهای تقویت شبکه 
ارتباطی دانشگاه

7 مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد به »فرهیختگان« پاسخ دادند

16

چین فاتح جنگ جهانی 
خودروهای برقی

58 درصد خودروهای برقی جهان طی سال 2023 در چین ساخته شده

14

سایبری ها مشغول کارند
کردوست و دستکاری دوباره در شبکه های اجتماعی ماجرای اخیر الناز شا

تعطیلات
 بدون تحقیقات

مجلس تعطیلی شنبه را مصوب کرد ولی هنوز موافقان و مخالفان نتوانسته اند 
به ابهامات زیادی که درباره تعطیلی آخر هفته مطرح شده، پاسخ دهند

محمد بهادری جهرمی، عضو پژوهشکده شورای نگهبان: تعطیلات رسمی در کشور ما زیاد است

بخشی از نسل جدید سواد 
یخی و  خواندن ندارد تار

منصور ضابطیان، نویسنده و سفرنامه نویس:

آیا فناوری بندگی ممکن است؟

روزنه گشایی با نگاه فلسفی به تکنولوژی

ی« اما خصلتی به ظهور  یخ است. »فناور »آوردن فن« از خصلت های بشر در سرتاسر تار
ی در دوران جدید، نه تنها موثر بر حیات انسان جدید،  آمده در بشر جدید است. فناور

بلکه از مقومات اصلی جهان جدید است. 
علم رتبتا بر عمل مقدم اســـت و در فرآیند خلق فنون، جریان دانش تابه حال پیشـــگام 
ی بر  گر فناور بر فن و پیشـــران فن بوده اما در عصر پیش رو چندان نامعقول نمی نماید ا
دانش پیشی بگیرد و خود پیشران دانش، بلکه بی نیاز کننده بشر از جریان دانش باشد. 
جهان سنت، جهان بروز احکام »ماده« بود و جهان تجدد، جهان ظهور احکام »صورت« 
ی امروزین، خصوصا در فضای ســـایبر  اســـت. مثَـــل اعـــای صورت را می تـــوان در فناور
به تماشـــا نشســـت. گویی تمام آنچه را که جهان تجدد و صورت با خود حمل می کند، 
ی تا به انتهای چنین جاده ای، پیش تر از  ی در خود نشـــان داده اســـت و در پیشـــرو فناور
گر فی المثل »کار با ابزار برای مهار متغیرات  همه، به مثابه رهدار ایســـتاده اســـت. فن را ا
« را در تکوین فن برجســـته دیده ایم  « و »مهار « بدانیـــم، آنگاه نقش »ابزار موجـــود در بافتـــار
یم غیر از ماشـــین ها و  و از آنجا که ابزار را اعم از ســـخت افزار و نرم افزار دانســـته اند، ناچار
هوش مصنوعی ها، اقتصاد، مدیریت، رسانه، خدمات اجتماعی و حتی بخشی از دانش 
یم. پس صحبت از  ی به حســـاب آور و حتی تفکر و حتی معنویت را نیز از جنس فناور

فن در جهان مدرن، صحبت از تمامی عرصه هاست. 
یگر اصلی صحنه تجدد ســـاخته، ســـوالی اساســـی را  ی از آن وقـــت کـــه خود را باز فنـــاور
ی ما را خوشـــبخت تر کرده یا اســـباب  پیوســـته در ذهن آدمی نگاه داشـــته اســـت: فناور

ی بیشتر بوده است؟! گرفتار

   پاسخهابردوطیفکلیاند:مثبتنگرومنفینگر
ی، همچون مهندســـان و مخترعـــان و مدیران، در حقیقت دل به  مثبت نگـــران به فناور
پیشـــرفت و »توســـعه« بســـته اند؛ و منفـــی نگران بـــه آن، همچون دینـــداران و هنرمندان و 
گاهی و »معنای زندگی« داشته اند. گویی که تفاوت ها  فیلسوفان، درحقیقت درد خودآ
ی  یســـتن بوده اســـت. به بیانی دیگر فناور ک از بنیادهای ز در اثبات و نفی، بســـته به ادرا
به سازماندهی می پردازد و این وسط آنچه قربانی می شود، »زندگی« است. سازماندهی 
، مازم پرداخت، کنترل و تنظیم اســـت؛ حـــال آنکه زندگی یا  یـــا چهارچـــوب یا ســـاختار
یافت، غافلگیری و تسلیم است. حسب یک فهم عمومی،  طراوت یا متانت، مازم با در
ی تا اینجا مزایا و معایبی روشـــن داشـــته اســـت: بهداشـــت و نجات بیشتر جان  تکنولوژ
ک، ازجمله مزایای روشن  ک و پوشا انســـان ها، راحتی بیشـــتر در ارتباطات، تنوع در خورا
گاهی  آن بوده؛ و در مقابل آسیب زدن به طبیعت، آسانی کشت و کشتار و کاهش خودآ
و درک معنـــای زندگـــی، ازجملـــه معایب آن بوده اســـت. این یک فهم عمومی اســـت که 
ی،  گرچه غلط نیست، از نظرگاه دیگری، متهم به کم عمقی و سادگی است. گویی فناور
، به نفوذ در زندگی و تغییر در  ابعاد و جوانبی بسیار پیچیده تر دارد و با لطایفی رندانه تر
خلق وخوی آدمی مبادرت کرده است. ما در این متن برآنیم تا به قدر خود، این پیچیدگی ها 
گر مجال باشد، لطایف و رندی های در پستو مانده را آشکار کنیم. یم و ا و دقایق را بکاو

 
   فنونسبتآنباانسانوجهان

ی آینه ای اســـت که در خود، هم از درون آدم حکایت دارد، هم از شـــئون عالم. فن  فناور
کلمه ای از کلمات وجود است که - چه نورانی چه ظلمانی- بر زبان آدم به نمود برآمده 
اســـت. آدم خود لســـان اعظم عالم اســـت که خصائص وجود را بر صفحه جان نشـــانده 
و در پهنه جهان به عرصه ظهور کشـــانده اســـت. فن نمودار آن وجه از آدمیت اســـت که 

از ســـر نابســـندگی، دســـت به خلق و مهار ابزار می زند تا به مقصود خودخواسته نائل  آید. 
حاجتمندی، دانش، تخیل، خاقیت، وساطت، تسلط و عاملیت، ازجمله خصائص 
ی عصر نو اما مضاف بر اینها، خصائصی  بنی آدمند که در آینه فن به ظهور آمده اند. فناور
دیگـــر نیـــز بـــا خود به ظهور درمی آورد و وجوهی غریب را در زنجیره مازمات خود آشـــکار 
می ســـازد. تقلیل کیفیت به کمیت، احســـاس سلطه و چیرگی، احساس خود بسندگی، 
اعتمـــاد بـــه دانـــش و تدبیـــر آدمـــی و اعتقاد به تغییـــر و تصرف در نظـــام طبیعی، از دیگر 
ی های عصر نو به ظهور درآمده اند. ابزار طبعا درصدد تصرف و  خصائصنـــد کـــه با فناور

تغییر در اشیا و امور است و مقصود از خلق ابزار جز این نبوده است. 
، دو جهت و دو تقریر می تواند داشته باشد؛ در نسبت با هستی و  اما این تصرف و تغییر
طبیعت، یک تقریر در همراهی و الفت است و تقریر دیگر در تسلط و صولت. همراهی، 
طعم پررنگ سلم و رحمت دارد و تسلط، طعم پررنگ هتک و خشونت. به جان نشستن 
معنای بودن، در گرو تقریر نخستین است و برآمدن توسعه، در گرو تعبیر واپسین. شاعران، 
دین مداران و حکیمان را در نسبت با فن شوق همراهی با طبیعت است. اما همراهی با 
طبیعت به چیست؟ به »مراعات حال طبیعت« است یا به »امداد به کمال طبیعت« یا 

به تطابق با »اقتضای ماهیت اشیا« است یا به »ظهور دادن ظرفیت اشیا«؟ 
در نظـــر مـــا، کمـــال همراهـــی، نه با طبیعت که با تمامی عالم اســـت و درنهایت به همراه 
شـــدن با آن غایتی اســـت که طبیعت به ســـوی او در پیش اســـت؛ و در باطن خود، با او 
هم کیان و همکیش است. طبعا آنچه غایت عالم است، کمال و غایت آدم نیز هست. 
بدین حساب، همراهی با طبیعت به همراهی با عالم ارتقا می یابد و همراهی با عالم به 
ی در عالم هست ها، نماینده ای از شئون  همراهی با آدم انتها می یابد. در مجموع فناور
آدم و عالم است آنچنان که هستند؛ و در عالم باید ها کشاننده ای به شئون آدم و عالم 

است آنچنان که باید باشند.

   سرشتفناوریدرگرو»عالمفناوری«
ی که  مفاهیمی چون ذات و سرشت، در طبیعت خود ابهام بسیار دارند و چون به امور
ی که  ســـیال و متغیر ند و حد و مرز مشـــخصی ندارند می رســـند و بالاخص درباره امور
دست ساخته و ذهن پرداخته آدمی اند طرح می شوند، بر ابهام و اجمال خود می افزایند. 
حال آیا می توان از خصوصیاتی واقعی و مشترک میان تمامی مصادیق فن و فناوری، یعنی 
ی  از حقایقی به مثابه  ذاتیات سخنی داشت و آیا می توان از بنیادها و بواطن فن و فناور
پرده برداشت؟ در نظر ما، هر آنچه اثر و خصوصیت دارد- باقی باشد یا زائل- واقعیت 
دارد، همانقدر که اثر و خصوصیت دارد.و هر آنچه تناسب و انتظام دارد- ثابت باشد یا 
- طبیعت و ذات دارد همانقدر که تناسب و انتظام دارد. ذات اما برخاف آنچه  متغیر
از لفظ آن به نظر می آید، امری مستقل و خودبسنده نیست. نه تنها عوارض و اعراض که 
جواهر و ذوات نیز در نسبت با دیگر اشیا و امور تقرر می یابد؛ و بدون اجزا و ابعاد درونی 

و آفاق و مناسبات بیرونی هیچ به تحقق برنمی آید. 
به عنوان یک قاعده، »ذات هر شیء در گرو »عالمی« است که شیء در »افق« آن موجود 
شـــده اســـت.« و بر این اســـاس »هویت هر شـــیء در بند هویت اشـــیایی است که شیء 

به آنها مربوط شده است.« 
ی« اســـت. پـــس خصائص هر  ی نیز در گرو »عالم فناور حســـب قاعـــده، سرشـــت فنـــاور
ی صفات  فن تابع از خصوصیات افق و عالمی اســـت که در او واقع اســـت و در بســـیار
با هم جهانیان خود مشـــارک اســـت. گرچه شـــدت پیوســـتگی با پیرامون، حسب فرد فرد 
ی، هم به وجه  صنایع و فنون، مختلف و متفاوت اســـت. شـــرح خصوصیت فن و فناور
. وجه کلیت، هم در درون  جزئیـــت و فـــرد فرد اوســـت و هم به وجه کلیـــت و روح واحد او
خود، اجزا و عناصری دارد و هم در برون، اطراف و جوانبی. در این میان مهم آن اســـت 

که فهم درست از وجه جزئیت، وابسته به فهم ما از وجه کلیت است.

     مجاریتاثیرارزشی-فرهنگیفناوری
ی با خـــود ارزش هایی به بـــار می آورند و خواهی  وقتـــی ادعـــا بـــر آن اســـت که فـــن و فناور
نخواهـــی در خلق وخـــو و باورهای انســـان اثـــر می نهند، باید دید که ایـــن تاثیرها از کدام 

ی به درون فکر و اخاق آدمیان رخنه می کنند؟ نواحی فرامی رسند و از کدام مجار
ی، از ناحیه آنها به حیـــات فکری- فرهنگی آدمیان  ی را )کـــه تاثیـــر فـــن و فناور آن مجـــار

سرازیر می شوند( می توان در چند مجرا به تماشا نشست.

   مجرایتاثیرتکنولوژی
گاهی در »اهداف اصلی« ای اســـت که برای اســـتفاده از یک محصول وجود دارند؛ که 
نمونه آن در رادیو و تلویزیون در مقابل شبکه های اجتماعی است که یکی جهت ارتباط 
یک ســـویه و دیگری، جهت ارتباط دوســـویه و چندســـویه اســـت. محرز است که ارتباط 
دوســـویه، تاثیراتی متفاوت از ارتباط یک ســـویه به بار می آورد. اساســـا اصل وجود تعدد 
رســـانه ها و شـــبکه های اجتماعی- فارغ از کیفیت محتوا- باعث ازدیاد و وفور سخنند 
و ســـنجش معرفت را مشـــکل می کنند و به نســـبیت معرفتی و اخاقی دامن می زنند. و 
گاهی در »اهداف فرعی« ای است که در حاشیه وجود دارند که نمونه آن، وجود شکلک ها 
ی است که برخی مفاهیم و حالات را با سرعت  )ایموجی( در پیام ها و نوشته های مجاز
و رسایی بیشتری منتقل می کنند و درعین حال به مرور از میزان توانایی فرد در استخدام 
ی های برقی و غیربرقی است که گرچه  کلمات می کاهند. نمونه دیگر آن، در اسباب باز
 ، ی و سرگرمی اند اما یک دسته، کودک را در حالت انفعال و دسته دیگر هر دو برای باز

کودک را در حالت فعال قرار می دهند. 
و گاهی در »شیوه استفاده« ای است که یک محصول فناورانه به دنبال می آورد که نمونه 
کروفر در مقابل تخته و چاقو و رنده و هیزم و آتش اســـت؛ غذاســـاز و  آن در غذاســـاز و ما
کروفر باعث ایجاد حس خشـــونت و خســـتگی کمتر و البته لذت آشپزی کمتر است  ما
ی هوشـــمند اســـت که در  و نمونـــه دیگـــر آن، در اســـتفاده از دوچرخـــه و خودرو و خودرو
هر یک میزان توجه و همراهی با آنچه حامل انســـان اســـت متفاوت اســـت. و گاهی در 
« ی اســـت کـــه یک محصول از ارزش های انســـان دارد کـــه نمونه آن در  »گویایـــی و تبلـــور
یکی پدیاســـت که مدعی امکان مشـــارکت همگانی در ارائه مطالب  محیطی همچون و
است؛ در مقابل فرهنگنامه ای دیگر که مدعی استفاده از مقالات برتر و علمی تر است 
و نمونه دیگر آن، آســـمان خراش های بلندند که در اذهان نماد پیشـــرفت و توسعه اند در 
ی پیـــام عبور از زندگی  ( که حاو مقابـــل خانه هـــای ســـنتی )طراحی و ساخته شـــده امروز
تجددمآبانه اند. و گاهی در »شـــبکه مازمات جانبی« ای اســـت که یک محصول برای 
خود لازم می آورد که نمونه آن، لوازم جانبی گوشی همراه )همچون باتری و شارژر و گلس 
و همچنین تعمیرکاران و شرکت های خدماتی( است که موجب رواج برخی گفتمان ها 
ی اند. و گاهی در »اجبار به افعال خاص«ی است که  و شکل گیری برخی عادات رفتار
ی از نرم افزارهایند که موجب  یک محصولات فناورانه به دنبال می آورد که نمونه آن، بسیار
التزام به داشتن حساب ایمیل، و به روزرسانی های مدام و اجازه دسترسی به اطاعات 
گر چه در ابتدا خسته کننده یا نقض کننده حریم شخصی فهم  شخصی اند. این الزام ها ا
می شوند، اما به مرور انسان را به قبول و پذیرش هنجارها و قواعد زندگی مدرن، عادت 
می دهند. و گاهی در »معنای درون بافتی« ای است که فرهنگ حول یک محصول پدید 
می آورد که نمونه معروف آن، آسیاب های بادی در برخی مناطق هند است که معبد باد 
تلقی شده اند و نمونه دیگر آن حضور تلویزیون در جامعه دینی سنتی ایران بوده است 

که مصداق خر دجال دانسته شده است. 

خردهنظمونظمکلانفناوری
کــه  مــا بــا پذیــرش اســتفاده از یــک محصــول فناورانــه، وارد خــرده نظمــی می شــویم 

خــود موجــب پذیــرش نظم هــای کان تــر اســت. ایــن پذیــرش امــری اجتماعــی اســت و 
عمــده افــرادی کــه زندگــی در انعــزال را نمی خواهنــد یــا نمی تواننــد، لابــد از پذیــرش ایــن 

نظم هــای خــرد و کاننــد. 
ی و بــا پذیــرش آن وارد  ی هــا، وارد نظــم زندگــی جــار مــا بــا پذیــرش اســتفاده از عمــده فناور
ی و بــا پذیــرش آن، وارد نظــم تجــدد  نظــم ســازمانی و بــا پذیــرش آن وارد نظــم ســرمایه دار
و بــا پذیــرش آن، وارد نظــم »جهــان صــورت« می شــویم و از اینجاســت کــه اغلــب بــر مــا 
یخــان مــا رفتــه اســت. و جالــب آن اســت کــه بــا وارد  همــان تقدیــر مــی رود کــه بــر هم تار
شــدن بــه ایــن نظم هــای خــرد و کان، صرفــا مخاطــب و متاثــر نیســتیم؛ بلکــه خــود نیز یک 
یــم؛ و بــه بخشــی از پیــچ و مهره هــای ایــن کارخانــه آهنیــن بــدل شــده ایم و بــه  یگر خرده باز
قــدر خــود، کار آن کارخانــه را اســتحکام و شــتاب بخشــیده ایم. ایــن مطلــب را می تــوان 
در ضمــن نمونه هایــی، فی المثــل در پذیــرش فرهنــگ تکنوکراســی از ناحیــه درگیــری بــا 

تکنیــک مــدرن، روشــن تر ســاخت. 
بدین بیان که: انســـان از درگیری با ســـخت افزارها و نرم افزارهایی که زندگی او را احاطه 
کرده اند، وارده خرده نظم هایی ریز و درشـــت می شـــود و اینها مجموعا او را به کان نظم 
کنده از فرهنگ تکنوکراســـی اســـت. فرهنگی  زندگی مدرن می کشـــانند. این کان نظم آ
ی ارزش ها در فرهنگ های  کـــه ارزش هـــای مخصـــوص به خـــود را دارد و در تقابل بســـیار

دیگر است. 
آنکه در شرکت ها و سازمان های خصوصی کار می کند و با گوشی های هوشمند و رایانه سر 
و کله می زند و برای هر مشکل به متخصص تعریف شده خود همچون پزشک و روانشناس 
ی انجام می دهـــد و آخر هفته ها به  کز بزرگ تجار یـــد خـــود را از مرا مراجعـــه می کنـــد و خر
یســـتنش اقتضای آن دارد که اولا به تکنوکراســـی )تخصص گرایی(  تفریح می رود نحوه ز
ایمـــان بیـــاورد؛ و چون ایمان آورد، مشـــکل بتواند ارزش های نهفته در پس این فرهنگ را 
انکار کند؛ و از این طریق مشکل بتواند مفاهیمی چون جنود شیطان و ولایت طاغوت 
و جبهـــه اســـتکبار را بـــاور داشـــته باشـــد؛ و از این رهگذر به مـــرور در کارآمدی دین و در 
ی درباره خدا نیز بینجامد.  قداست دین تردید روا می دارد؛ و درنهایت شاید کار به ناباور
نکته مهم این اســـت که هیچ نظم کان فرهنگی واجد مطلق بدی و زشـــتی نیســـت. هر 
ی از کمال را در خود واجد است و در خال  آنچه بهره ای از جذابیت دارد بی شک قدر
قیـــل و قال هـــای ناتمام بی شـــک توجیهاتی اقناع کننده بـــرای موجودیت و مطلوبیت او 
ی زندگی  حاضر اســـت. آنکه خود را ناچار از پذیرش برخی مناســـبات در واقعیت جار

یستن را نیز قبول می کند.  می بیند به مرور توجیهات آن گونه ز
یجی باشـــد، خروج از آن،  گاهانه و تدر  ایـــن اســـت کـــه چـــون ورود به یک نظـــم کان، ناآ

بسیار مشکل تر است. 
حـــال در ایـــن میـــدان، »کـــدام منصب و کدام شـــغل و کـــدام فعالیت اســـت که بندگی 
جهان صورت نباشـــد؟« مســـاله ای اســـت که جوابش نیاز به مداقه بســـیار و البته توفیق 

حضرت یار دارد. 
ی، آیا نمی توان  سوالی مهم پیش می آید و آن اینکه: با همین دانش و توان موجود در فناور
صنعـــت و فـــن دیگـــری خلق نمود که در جهتـــی دیگر و برای مقصدی والاتر به کار  آید و 

بشر را از فردیت، غفلت، و بی معنایی برهاند؟! 
ی ما را در  که عالم تکنولوژ اراده چنین اقدامی خود به این راحتی ها شکل نمی گیرد؛ چرا
ی شـــده و کسی که  ، ریل گذار شـــرایطی قرار می دهد که آن اراده را از ما بازمی دارد. مســـیر

سوار بر قطار می رود، مشکل بتواند مسیر دیگری در پیش گیرد. 
ی بر امیال و نیازهای انســـان اســـتوار اســـت. انســـان به این  خصوصا که جلورفت فناور
راحتی ها از راحت طلبی دست نمی کشد و تولیدکننده، به این راحتی ها دوباره انسان ها 
گر خیری در این جهات بوده سعی  را جایگزین ربات ها و هوش مصنوعی ها نمی کند و ا

می کند آنها را در عرصه دیگری جبران کند. 

محمدرضابابایی
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